
 
 
 
 

 
 
 

،بدرود شاعر  
»به گلوله بستن پرنده گان بهشت  «   

 

 
مانی پس از جنگ جهانی دوم درگذشترف مطرحترين شاعر آلپيتر ريومکو  

 
 

نيلاب موج سلام: برگردان از آلمانی  
 
پيتر ريومکورف: نام  

  آلمان ترسايی، شهر دارتموند،1929 اکتوبر سال 25: تاريخ و محل تولد
  ترسايی، ايالت شلسويگ هولشتاين، آلمان2008 جون 8: درگذشتو محل تاريخ 

شتادی، آلمان .]  شهرک ـ م[  آتين اويم 1951سال : تحصيلات دورۀ ابتدايی و ثانوی  
پيداگوژی و تاريخ هنر، شهر هامبورگ، آلمان: تحصيلات عالی   
1957گذاشتن آن در روانشناسی و ادبيات جرمنی و ناتمام : تحصيلات ديگر  

 
: فعاليتهای فرهنگی  

 
.بيرون داده شد» کانکريت « مجلۀ از سوی اين نهاد سپس که » ايلچی دانش جويان «  ايجاد 1955  
عملی در چاپخانۀ رو ـ وولت، مولف، نويسندۀ آزاد و منتقد ادبيات همچنان برای مجلۀ  دروسد  استا1964 ـ 1958  

http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:Peter_R%C3%BChmkorf_2004.JPG


»کانکريت «   
یای فرهنگی چون نهاد نويسنده گان آلمانهموندی با نهاد ه  

                                             اکادمی آلمان برای زبان و شعر
                                            اکادمی آزاد هنر در هامبورگ

 
هاينريش هاينه و برتولت برشت: چهره های نمونه برای شاعر  

مجسمه ساز، سياستمدار، موراليست سرشناس اروپا و برندۀ ، نويسنده، شاعر، ونتر گراسگي: دوست نزديک شاعر 
1999جايزۀ ادبی نوبل سال   

 

 

 پيتر ريومکورف و گيونتر گراس
 

:آثار چاپ شده  
 

1956اشعار داغ، ويس بادين، . 1   
1959و ـ وولت، ر: ، پنجاه شعر، هامبورگ»گ « شادمانی زمينی در . 2  
1961روو ـ وولت : وولف ـ گنگ بورشيت، بيوگرافی، هامبورگ. 3  
  1962رووـ وولت : پارچه های هنری، پنجاه شعر، هامبورگ.  4
1967رو ـ وولت : در مورد سرمايۀ ملت، راين بک. 5  
1969 بک، رو ـ وولت اين چه معنا ميدهد، فولسينی؟ صحنه های تکاندهنده از زنده گی اقتصادی کلاسيک، راين. 6  
1972رو ـ وولت : سالهايی را که شما ميشناسيد، خاطرات، راين بک. 7  
1972، برلين، واگن باخ، )داستان ( لومبارد، واپسين را بده . 8  
  1974واگن باخ، : ، برلين)داستان خانواده گی( خانه سامانها می آيند . 9

1975، رو ـ وولت: ن بکوالتر از فوگيل هايده، کلوپستوک و من، راي. 10  
1977پاول پان، : اشعار، درای ـ ای ش! فونيکس ـ به پيش. 11  
1978رو ـ وولت، : نظم، راين بک. 1درس توفانی . 12  
1979رو ـ وولت، : ، راين بک)اشعار( 1999قابل استفاده تا آخر . 13  
1980فيشر، : بدرود در کنييل ـ وورتهـ، افسانه در سيزده فصل، فرانکفورتر ماين .14  
1980بيرتيلسمن، : سفر باد، شعر و قصه، برلين.] مسير ـ م[در . 15  
1981رو ـ وولت، : اگر اگر ـ تساورتساوريم، پيرامون تاريخ طبيعی قافيه و همآهنگی روانی انسانی، راين بک. 16  
1982هافمن، : ، زيوريخنا پاکیمشتری کوچک . 17  
1983رو ـ وولت، :  راين بککلبه های کوت پشگل، حکايت توضيحی،. 18  
1983پاول پان، : واپسين سفر بلاو بارت، قصه، درای ايش. 19  
1984رو ـ وولت، : ، راين بک)مقالات، سخنرانيها ( لرزان و مقاوم بمان. 20  
1986فيشر، : کتاب قرايت من، فرانکفورتر ماين. 21  
1986ولت، رو ـ و: ، راين بک)اشعار عاشقانه ( به جز عشق ديگر هيچ . 22  
1986ريکلام، : دينت مان و  شيند مان، حکايت توضيحی، لايپزيک. 23  
1988ريکلام، : خود سخنران و خود قافيه ساز، اشعار ـ انديشه ها، ديدگاههای روشنی انداز، شتوتگارت. 24  
1989رو ـ وولت : ، راين بک)اشعار ( يگانه مانند ما همه . 25  
1989رو ـ وولت، : کسيزده شاعر آلمانی، راين ب. 26  
1989هافمنس، : ، از ميان آرامش، زيوريخ. ]سه رومی ـ م [ 3خود . 27  
1992واگن باخ، : ، سرودها، افسانه ها، پارچه های هنری، برلين!بيرون بيا. 28  
1993رو ـوولت : خاطره، تابو، اشعار، پورتره های خويشتن و بدون کلاه، راين بک!: بگذار بدرخشد. 29  
1995رو ـ وولت، : ، راين بک1991 تا1989دفترچه های خاطرات .]. يک رومی ـ م[ 1بو تا.  30  
وال : ملاحظات يک مهره يی از ميان برداشته شدۀ شطرنج، گت ـ تينگن... من ميل دارم، در يک محوطۀ بزرگ. 31

1996شتاين،   
   1996رو ـ وولت، : حکايت توضيحی، راين بک)1(آزار، ميل، مکر . 32
1996تاب دوستی، رماگن ـ رولاندسک، رومر کيرشين، ک. 33  

http://www.faz.net/s/Rub79A33397BE834406A5D2BFA87FD13913/Doc~E17922A4CEA104D8A8A6EDF547F1CEDBE~ATpl~Ecommon~SMed.html


1999رو ـ وولت، : راين بک. اشعار يکی پيش از پسين. هر گاه ـ اما ، پس. 34  
شتايدل، : گت ـ تينگن، . ]ـ م» تو «  نی و» من « به عنوان نی » ما  « ساختنمطرح [ من به شما برای ماسوی از . 35

1999 
1999والشتاين، : م؛ گت ـ تينگندر جايی که من آموخته ا. 36  
، با روبرت گيارن هارت2000هافمنس، : در کار مشترک، اشعار در مورد عشق و مرگ، طبيعت و هنر، زيوريخ. 37  
2001والشتاين، : آهنگ آلمانيها، گت ـ تينگن. 38  
2003دويچی فيرلاگس انشتالت، : ، ميونشنا ميان کلاه و بوت پرواز ميکنندجرقه ه. 39  
  2004رو وولت، : ، راين بک1972ـ 1971، دفترچه های خاطرات .]دوی رومی ـ م [ 2تابو . 40
2.شتايدل: تينگنـ ميگويم، گت . ] من دوم با حروف بزرگ ـ م[ آن گاه که من واقعا من. 41  
2007اينزيل، : بيدار شدن و باز يافتن، اشعار، فرانکفورتر ماين. 42  
2008رو ـ وولت، : شت، اشعار،راين بکبه گلوله بستن پرنده گان به. 43  

 
 مهمترين جوايز 

 
جايزۀ ـ هوگو ـ ياکوبی 1958  
  شتيپينديوم از سوی ويللا ماسسيمو در روم1964
  يوهان ـ هاينريش ـ ميرک ، جايزۀ1976
، جايزۀ  اننيتتی ـ فان ـ دروستی ـ هيولس هاف1979  
  هامبورگ الکساندر ـ تسين برای صلح و شهر بندری ، جايزۀ1980
  الکساندر ـ تسين ، جايزۀ1980
، جايزۀ  ادبيات هانوور1980  
، جايزۀ  افتخاری اجتماع هاينريش هاينه از سوی شهر دوسلدورف1984  
ت ، جايزۀ  آرنو ـ شمي1986  
. ]آن زمان ـ م[  هاينريش ـ هاينه از سوی آلمان شرق ، جايزۀ1988  
  جورج ـ بيوشنر، جايزۀ 1993
  و علم شهر آزاد و بندری هامبورگ، مدال هنر1994
منزلت داکتر افتخاری فاکولتۀ فلسفۀ يونيورستی گت ـ تينگن  ،1999  

 

 بازيگر زبان و روشنگر 
  

. سرطان درگذشتبتلا به بيماریااثر  ساله گی در 78در سن . ] لفظی ـ م[ شاعر روشنگر و بازی کننده با زبان   
.  ناکردنی بود و هراسی برای داشتن موضع روشنش در ساحت سياست نداشتاو يک انديدواليست و ادبيات شناس باور

.پيتر ريوم کورف بزرگترين شاعر آلمان در سالهای پسين بود  
 

همچنان ياد ميشد، پيتر ريومکورفی که مانند او هيچ مولف و شاعر ديگر آلمان تخصصش » رمانتيست سرخ «  به حيث 
را » چهرۀ هماهنگ مهربان « ه حيث يک شخصيت بيرونی و فرديت گرا را در غزلسرايی و شاعری نزيست؛ او ب

او به عنوان انسان که موضع سياسی . بيان داشته بود، نميتوانست بيرون بدهد.] در مورد خويشتن ـ م[ چنانچه خودش 
ه کم روی خودش را داشت، در بحثها مداخله ميکرد؛ دوستدار آزادی بود؛ با سخنانش ديگران را تحريک ميکرد و ن

 چنانچه واپسين گزينۀ اشعارش که در سال روان .را به عاليترين شکل افاده ميکردميداد که لطيفه ميگفت و موضوعات 
 ، بلند پروازانه با نظم ـ تنها نام آن به شکل قشنگ واقعبينانه» به گلوله بستن پرنده گان بهشت « بيرون داده شد زير نام 

:بازی ميکند  
 

„ Ich klage zu Recht in einem Gedicht: 
 Meine schöne Geliebte liebt mich nicht. 
 Da schrieben die Leserinnen zuhauf: 
 Dann gib doch die blöde Geliebte auf “ 

شعری به دادگاه شکوه خواهم برد  در  
داردکه دل ربای زيبايم مرا دوست نمي  

  انبوه نامه خواهند نوشت أن گاه بانوان،
 پس رهاکن اين معشوقۀ ابله را  



   
 

يک زبان شناس، منتقد جامعه، يک روشنگر که در رواجهای . آلمان بود ده ها سال پيتر ريومکورف بزرگترين شاعر
او . نايل آمد) 1993) ( 3(به مهمترين جايزه ها از آن شمار به جايزۀ بيوشنر )2(وديوس شنيدورف، کلا کلوپستوک، ای

پيتر ريومکورف، . ناميده ميشد، در ايوفيل ـ گينه با نگاه به بندر هامبورگ ميزيست» ليونگی « ش که از سوی دوستان
اما در واپسين روز ها ديگر نميتوانست در . به هامبورگ متعلق بود) 4( دارتموند، چونان ايلبه و الستر 1929متولد 

حزب « پس با همسرش، ايفا سياستمدار . شدسرطان سخت پرنشيب مبتلا به بيماری برای راه . منزلش به سر ببرد
جا پيتر ريومکورف در سن هفتاد و  هشت ساله گی در  در آن.  به لاوين بورگيش کوچيد »سوسيال دموکراتهای آلمان

. يکشنبه چشم از جهان پوشيديک  
 در آثارش به چند ساعت پيشتر از آنکه شاعر بدرود حيات بگويد، اعلام شد که ريومکورف از بابت کار برد شوخی

.  استه  نايل آمد2009کسل سال . ] شهر ـ م[ جايزۀ ادبيات   
اين را زمانش از او ميخواست و يا چنانچه . مينوشت ذهنشز ريومکورف اشعارش را از ميان واژه ها نی بلکه ا

که آنقدر در  است ريومکورف شاعری« نبشت، . ] روزنامۀ سرشناس فرانکفورت ـ م[ فرانکفورتر الگماينر تسايتونگ 
او پيرسونيفيکشن يا انسان . »هامبورگ را با چوبک گوگرد بنا ميکند) 5(يک شعر دست ميزند و ميبافد گوييا ميشيل 

 آلمانی يکجا ميکرد، واژه ها را  يیمحاورهزبان زبان ادبی را با . نمايی فورمهای کهنۀ شعری را پارادوگسی ميساخت
کسانی که از خواندن شعر ميهراسند و . ا ميربود و در پيوند های تازه قرار ميدادوابسته گيهای پذيرفته شده و آشن از

. ميگريزند، در کنار ريومکورف اين ميل را مييابند  
ولی تلويزيون . نام دارند، او در پيروی از رواج تحت تاثير هاينه قرار داشت» بين « و » برشت « خداوندان شعری او 

عشق، حقيقت، گذرا بودن و دوستان انگاره های هماره . رچشمۀ درخشش بوده اندو اعلانات همچنان برای وی س
پس آثار متعدد، پارچه های تياتری، دفترچه های خاطرات و نوار های صوتی . برگشت پذير در آثار ريوکورف بوده اند

به وجود  » 2تابو « و » 1 تابو« و » لرزان و مقاوم بمان « ، »سالهايی را که ميشناسيد « از آن شمار مهمترينهايش 
.آمدند  

به شمار می آيند، شوخی، . ] جهانی دوم ـ م[ در اشعارش که از خواندنيترين و تاثير گذار ترين اشعار پس از جنگ 
. اعتماد، بازيهای زبانی، فرديت گرايی کرکترش را مشخص ميسازند  

کورف ريومپدرش پيش از به دنيا آمدن ( اری او نزد مادرش، آموزگ. کورف بسيار وقت فرا گرفتريومشعر گفتن را 
من « .پرورش يافتکه برای مناسبتها و جشنهای مکتب شعر ميگفت، ) فرار را بر قرار ترجيح داد و آنها را ترک گفت 

. ، ريومکورف بيان کرده بود»سر و کار دارد . ] دوستی ـ م[ خيلی زود درک کردم که شاعری با همراهی   
در مورد سرمايۀ ملت « ب ژرفنگر زنده گی روزمره بود که بسيار پيش در يکی از نخستين آثارش او يک مشاهد و مراق

. به خواست ملت نگريست»   
من هماره نو را آزموده « انجام داده بود، چنين گفت» تسايت « در واپسين مصاحبه اش که در بهار سال روان با نشريۀ 

گونۀ پارادوگسی؛ نه به خاطر زشت نمودن کهنه بل به خاطری که آن را در ام، تا حدودی با چنگ انداختن به کهنه، به 
اين که آيا او را ميشود فهميد، در مورد ريومکورف خود انديشه کرده »  .يک شوخی، در يک درخشش تازه بازتاب بدهم

اش را ريومکورف چنين نسخه . بود که  دانش آموزان احمق ميشوند زيرا ديگر ناچار نيستند اشعار را به خاطر بسپارند
را امروز کمتر خواننده » }6{زوبتيليتيت « زيرا . پيچيده ، يک زمانی بازار داشت. ساده شدن به گونۀ راديکال« نبشت 

درست نيست، نسلی که  دستور زبان از نگاه » زيرا که « بلی، و در برابر نسلی به مخالفت بر ميخيزد » . ميداند يی 
و اما اين شاعران زمانها را پشت سر گذاشتند و با آثار . د و بين نميتوانند بياموزهيلدرلينميپندارد که از هاينه، 

. ريومکورف همچنان چنين خواهد شد  
 

کورفيومرچند ديدگاه بر پيتر   
»يک مرد عالی، تا مرز جنون شاعر زيبا «   

 
Horst Köhler 

پيتر در اشعار [ خواننده را آنچه . را از دست ميدهدبزرگش شاعر ادبيات آلمان « : هارست کيولر رييس جمهور آلمان
؛ از  است با مزاحجديتپيوند دادن استثنايی ،  و هيجان بر انگيز بوده استبار بار به شگفت وا داشته . ]ريومکورف ـ م

يد  که شابخش است اميد برای ما او هنر بزرگ. ] اين ـ م  [.برملاترين خواهشاترفته تا پنهانيترين احساسات گ
.تضادهای زنده گی با هم آشتی پذير باشند  

 
Stefan Aust 

.يک مرد عالی، تا مرز جنون شاعر زيبا: شتيفان اوست، مدير مسوول پيشين شپيگل  



 
Ulla Hahn 

او برای . و در عين زمان با نرمشمصمم : پيتر ريومکورف ميدانست چگونه با دشواريها بازی کند: ن، نويسندهاوولا ها
.ر بزرگ سوژه های بزرگ به کار نداشتآفريدن اشعا  

 
Martin Walsner 

به . رد و با احتياط بيشتر افادهپيتر ريومکورف احساساتش را با احتياط تمام لمس ميک: ، نويسندهمارتين والسنر  
.بسيار بزرگ برای اين دنيا. ساده گی، زيرا او دارندۀ احساسات بزرگ بود  

 

 ما شاعر ملت ما را از دست داديم
 

تيوری . ز هم سوا نساخت ايشدر خوو سياست ريومکورف پديده های زنده يی هستند که وی هرگز آنها را ) شعر ( نظم 
چنان که خاطرات بدون خشونت اثری را می آفرينند، همان گونه بايست مردم در يک فضای : استچنين شاعری او 

. کمک هم بشتابندزيبای اختياری به  
ورالی شعری را که پيتر ريومکورف هر ده سال به منظور چاپ به راين ـ بک ميبرد، دفتر های نازک فزيکی و م

ما نميتواينم واقعا بنمايانيم گوييا با . ميگشاييم  و ميگذاريم از سوی شاعر بر ما در دقايق غم انگيز مرهم گذاشته شود
کار ه کورف که بار بار در اشعارش بيکی از اصطلاحات دوستنداشتنی ريوم[ چنين بيچاره . مرگ او غافلگير شده ايم

. نگاه نکنيم.] رفته ـ م  
 

2008 جون  
 

 رويکرد ها
 

1. Sprachspieler und Aufklärer, Armgard Seegers, Hamburger Abendblatt,10 Juni 2008 
2. Frankfurter Allgemeiner Zeitung, 10 Juni 2008  
3.www.faz.net 
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 اشاره ها
 

:استمشهود تکرار آوايی و نظم واکه ها در واژه ها در وابسته گی با نام اين کتاب در زبان آلمانی .  1  
Die Last, die Lust und die List 

 امکانات برای بودننمانا هيکی از خطراتی که ما را هنگام برگردان و ترجمۀ اشعار و نثر های ادبی تهديد ميکند، 
.مراعات برگردانيدن قافيه و وزن و همچنان صناعات لفظی شعری هست  

شيندورف  ، ای )1803 ـ 1724(نهاد های فرهنگی و علمی معتبر آلمانی که به ياد بود از کلوپستوک شاعر . 2
  .نامگذاری شده اند )1771 ـ 1815( وديوس شاعر ، کلا )1857 ـ 1788(شاعر 

تاسيس در سال (  جورج ـ بيوشنر مهمترين و بزرگترين جايزۀ که از سوی اين نهاد جورج ـ بيوشنر يزۀجا. 3
از سوی اکادمی زبان و شعر آلمان در شهر )  به ياد بود از نويسنده، فيلسوف و دانشمند آلمانی بيوشنر 1923

. توضيح ميگرددآلمان دارمشتات   
. هامبورگ ميگذردايلبه، دريای معروف اروپا که ازقلب. 4  

الستر، دريای فرعی پايين ايلبه که به الستر بيرونی و درونی تقسيم شده و از زيباترين مناظر در شهر هامبورگ به 
.شمار ميرود  

ع در ميونکيبريگ شتراسی هامبورگ کليسای معروف و کهن واق. 5  
هر دو واژه . ستارده پر ک »  کايتيگنين زينفا« جايش را با عين معنا که  استی اين يکی از آن واژه های کهنه ي. 6  

 Die Subtilität  
Die Feinsinnigkeit 

.به معنای نازک خيالی، حساس انديشی و پيچيده انديشی آمده اند  
 
 


